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‌

‌چکیده

و « فلسفیحکمت »تلاقیِ  ۀترین ساختار شعری در ادبیات فارسی، عرص عنوان فشردهرباعیات خیام به

شناختیِ  های خیام، کارکردِ زیبایی های متعدد پیرامون اندیشه است. با وجود پژوهش« ایجاز هنری»

و پیوند آن با فرمِ کوتاهِ شعر او، کمتر مورد واکاوی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف « سکوت»

کوشد تا چگونگی تبدیل شدنِ  ای، می تحلیلی و ابزار کتابخانهـ  پر کردن این خلأ و با روش توصیفی

های پژوهش  ایجاز و سکوت به یک استراتژیِ بلاغی و زیباشناسانه را در رباعیات خیام تبیین کند. یافته

بینیِ او  دهد که ایجاز در شعر خیام، تنها یک صنعت ادبی نیست، بلکه بازتابی ساختاری از جهان نشان می

شناسی،  ها در چهار محورِ ساختار، هستی است. تحلیل« الشتابِ زو»و « کوتاهیِ فرصت حیات»مبنی بر 

سکوت »جمله های متعددی از نظومه، دارای لایهها و انکار، آشکار ساخت که سکوت در این م نامه کوزه

نین در در مواجهه با مرگ است. همچ« شناسانه سکوت هستی»در برابر راز خلقت و « شناختی معرفت

شناسی  شود. نتیجه آنکه زیبایی به زبانی برای روایتِ سرگذشتِ پیشینیان بدل می ها، سکوتِ اشیا نامه کوزه

است؛ رویکردی که با زدودنِ حواشیِ کلامی، مخاطب را « تقلیل»و « حذف»شناسیِ  خیام، زیبایی

 دهد. انگیزِ هستی قرار می واسطه در برابر حقیقتِ عریان و حیرت بی

 .رباعیاتسی، ایجاز، سکوت، شنا عمر خیام، زیبایی ها:‌کلیدواژه
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‌‌مقدمه-1

ترین  گیری از فشرده ایرانی است که با بهره ۀای یگانه در تاریخ اندیش حکیم عمر خیام نیشابوری، چهره

 ۀشناسانه را بازتاب داده است. شعر خیام، عرص های هستی ترین دغدغه قالب شعری، یعنی رباعی، عمیق

است؛ جایی که کلمات نه برای پرگویی، بلکه برای اشاره به « ایجاز هنری»و « حیرت فلسفی»تلاقی 

فکری خیام، کوتاهیِ ه شوند. در منظوم های حاکم بر جهان هستی به کار گرفته می ها و سکوت ناگفته

عنوان ه به معنای فقدانِ معنا، بلکه بهشعر، بازتابی نمادین از کوتاهیِ عمر و شتابِ زوال است و سکوت، ن

 شود. پاسخِ ازلی و ابدی مطرح می های بی در برابر پرسشپاسخی کوبنده 

های فلسفی، اصالت رباعیات و جایگاه علمی خیام  شماری در باب اندیشه های بی با وجود آنکه پژوهش

خلأ رسد یک  توسط بزرگانی چون فروغی، هدایت، دشتی و دیگران صورت گرفته است، اما به نظر می

)سکوت( در آثار او وجود دارد. اغلب « محتوا»)ایجاز( و « فرم»میان  ۀآشکار در واکاویِ رابط پژوهشی

اند و کمتر به این نکته  عنوان یک ویژگی سبکی یا زبانی بررسی کردهطالعات پیشین، ایجاز را صرفاً بهم

شود. به بیان  تبدیل می« شناختی کنشگر زیبایی»در شعر خیام، خود به یک « سکوت»اند که چگونه  پرداخته

به یک استراتژیِ بلاغی برای بیانِ مفاهیمِ انکار و « گذاری ناگفته»و « حذف»دیگر، چگونگی تبدیل شدنِ 

 حیرت، کمتر مورد تدقیق قرار گرفته است.

اساس، پژوهش حاضر با هدفِ پر کردن این خلأ، در پیِ پاسخ به این پرسش است که ایجاز و اینبر

-این مقاله عبارت اهداف‌اصلیکنند؟  رباعیات خیام عمل می شناسیِ سکوت چگونه در ساختار زیبایی

نگرِ خیام )دم غنیمت  بینیِ کوتاه عنوان یک ضرورتِ فرمی که با جهان( تبیین جایگاه ایجاز به۱ند از: ا

( تحلیل ۳سکوت در مواجهه با مرگ و رازِ آفرینش؛ و ۀ ( بررسی پدیدارشناسان۲راستاست؛  شمردن( هم

جان به راویانِ خاموشِ تاریخ. این  بی یو نقشِ آن در تبدیلِ اشیا« ها هنام کوزه» کارکردِ سکوت در

شناسیِ زدایش و تقلیل است که مخاطب را به  شناسی خیام، زیبایی کوشد نشان دهد که زیبایی پژوهش می

 خواند. های سفیدِ میانِ کلمات فرامی درنگ در فاصله

‌پژوهش‌ۀپیشین-2

ب به ابعاد اند، اما اغل رامون خیام و رباعیات او، اگرچه از نظر کمی قابل توجههای انجام شده پی پژوهش

ویژه با رویکرد  شناختی، به های زیبایی اند. در این میان، تحلیل شناختی محدود شدهفلسفی، تاریخی و نسخه
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در خوانش محتوای « فرم»دهد که تا چه اندازه  موجود نشان می ۀن، سهم اندکی دارند. بررسی پیشینمدر

 صورت مجزا بررسی شده است.مانده و یا به خیام مغفول

« مدرنیسم لیوتار بازخوانی رباعیات خیام در چارچوب پست»( در پژوهشی با عنوان ۱۳۹۶ها ) چراتی و یلمه

ی را در اندیش گرایی حقیقت و شک رتمدرنیستی چون طرد فراروایت، کث های پست کوشیدند تا مؤلفه

راستایی( به این نتیجه رسیدند  درصد هم ۴۰ها با بررسی آماری رباعیات )حدود رباعیات ردیابی کنند. آن

گرایی قرابت بسیاری دارد و این امر مؤید  که اندیشه خیام با رویکرد لیوتار در نفی قطعیت و شالوده

 زمانی تفکر خیامی است. خصلت بی

با رویکردی فرمالیستی به « شناسی عروضی رباعیات خیام سبک» ۀ( در مقال۱۳۹۶اه و رضایی )جاهدج

ها با بررسی الگوهای وزنی، به این نتیجه رسیدند که خیام از و موسیقی شعر خیام پرداختند. آن تحلیل وزن

های  یژگیدرصد موارد( اما تأثیرگذاری بهره برده و و ۹۵تنوع وزنی محدود )چهار وزن اصلی در 

شناسی و تشخیص  عنوان معیاری برای سبکتواند به عدم تسکین رکن دوم، می عروضی خاصی مانند

 اصالت رباعیات به کار رود.

گرایی در مطالعات  به نقد تقلیل« رباعیات خیام، شعر یا فلسفه؟»( در پژوهشی با عنوان ۱۳۸۴تقوی )

ند که نباید رباعیات را ک ز زبان اندیشه، استدلال میشناسی پرداخته است. او با تفکیک زبان شعر ا خیام

 ۀنماهای موجود در شعر را باید نتیج اساس شخصیت تاریخی و علمی خیام گزینش کرد و تناقضصرفاً بر

کار او تأکید بر استقلال منطق  ۀشاعرانه دانست، نه تزلزل در مبانی فکری. نتیج ۀطبیعی آمیختگی با عاطف

 یات است.شعری در تفسیر رباع

به بررسی کارکرد موسیقایی و معنایی « ردیف و نقش آن در رباعیات خیام»ۀ ( در مقال۱۴۰۰قاسم محمد )

های فعلی در شعر خیام،  ردیف در ساختار رباعی پرداخته است. نویسنده با اشاره به بسامد بالای ردیف

ا، هم بر موسیقی کلام افزوده و هم ه ردیف ۀدهد که خیام چگونه با استفاده از تکرار هنرمندان نشان می

 انگیز را با ایجاز و تأثیرگذاری بیشتری به مخاطب منتقل کرده است. مفاهیم عمیق فلسفی و تصاویر خیال

شود،  شناسی احساس می های ارزشمند فوق، آنچه جای خالی آن در مطالعات خیام با وجود پژوهش

شناختی است.  عنوان یک استراتژی زیبایی)محتوا( به« سکوت»)فرم( و « یجازا»پیوند میان  ۀبررسی یکپارچ

مدرنیسم(  برخلاف مطالعات پیشین که یا صرفاً به فرم )عروض و ردیف( یا صرفاً به محتوا )فلسفه و پست
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کوشد تا با رویکردی تلفیقی، نشان دهد که چگونه ایجاز در شعر خیام،  اند، پژوهش حاضر می پرداخته

تمرکز کند.  عنوان یک عنصر فعالِ معناساز عمل میاست و سکوت چگونه به« محتوا رایِاج»خود نوعی 

های این پژوهش به شمار  گاه دیالکتیک سکوت و صدا، از نوآوری عنوان تجلیبه« ها نامه کوزه»بر 

 رود. می

‌روش‌پژوهش-3

ای و با تکیه بر  نهکتابخا ۀها به شیو لی است و گردآوری دادهتحلیـ  روش انجام این پژوهش، توصیفی

نسوب به حکیم عمر خیام است آماری پژوهش، رباعیات م ۀنابع معتبر صورت گرفته است. جامعاسناد و م

اند. در این  عنوان معتبرترین نسخه( گزینش شدهبهاساس تصحیح محمدعلی فروغی و قاسم غنی )که بر

با استناد به منابع بلاغی و فلسفی تبیین شده « ایجاز»و « سکوت»، «شناسی زیبایی»راستا، ابتدا مفاهیم نظریِ 

ها در چهار محور اصلی )ساختار،  محور، کارکردِ این مؤلفه و سپس با رویکردی انتقادی و متن

ها و انکار( مورد تحلیل کیفی و محتوایی قرار گرفته است تا پیوندِ میانِ فرم کوتاه  نامه شناسی، کوزه هستی

 .شکار گرددبینیِ خیام آ رباعی و جهان

‌مبانی‌نظری‌پژوهش-4

‌شناسی‌تعریف‌و‌تبارشناسی‌زیبایی‌-4-1

به « Aisthesis» ۀای یونانی دارد و از واژ که ریشه( Aesthetics« )استتیک»شناسی یا  اصطلاح زیبایی

-جدهم توسط الکساندر باومگارتن بهمعنای ادراک حسی گرفته شده است، برای نخستین بار در قرن ه

پردازد. در بستر  ای مستقل از فلسفه معرفی شد که به شناخت حسی و قواعد زیبایی می شاخهعنوان 

های صوری است؛ این دانش به بررسی چگونگی  شناسی فراتر از شناخت آرایه ادبیات، زیبایی

وم پردازد. بابک احمدی در تبیین این مفه می« هنر»به « زبان»تأثیرگذاری متن بر مخاطب و فرایند تبدیل 

وجوی زیبایی در معنای کلاسیک آن )تناسب و  شناسی مدرن، دیگر صرفاً جست معتقد است که زیبایی

ای هنری و برانگیختن احساس  هماهنگی( نیست، بلکه شامل تحلیل هر آن چیزی است که منجر به تجربه

: ۱۳۷۴احمدی، : ر.ک) .در مخاطب شود، حتی اگر آن تجربه، درکِ امرِ والا یا حتی امرِ دهشتناک باشد

۴۵) 
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به معنای مدرن آن وجود نداشته، اما مباحث « شناسی زیبایی»در ادبیات کلاسیک فارسی، اگرچه اصطلاح 

حال، تفاوت ایناند. با و راز زیبایی کلام بوده بلاغی )معانی، بیان و بدیع( همواره در پی کشف رمز

تی کند که بلاغت سنّ سیروس شمیسا اشاره میشناسی وجود دارد.  تی و زیباییای میان بلاغت سنّ عمده

کنند، اما  کند که متن را زیبا می دارد و ابزارهایی را معرفی می« دستوری»و « توصیفی» ۀبیشتر جنب

دارد و به چراییِ زیبایی و رابطه درونی فرم و محتوا « فلسفی»و « تحلیلی»شناسی رویکردی  زیبایی

 (۱۲: ۱۳۸۳شمیسا، ر.ک: ) .پردازد می

ر پیوند شناسی، رویکردی است که فرم )ساختار رباعی، ایجاز( را د در پژوهش حاضر، منظور از زیبایی 

بینی شاعر در قالب کلمات  دهد چگونه جهان کند و نشان می خیامی( تحلیل می ۀتنگاتنگ با محتوا )اندیش

بیانِ حقیقت است که  ۀ، بلکه جوهر«تزئینی ۀافزود»ی، زیبایی در اینجا نه یک تجلی یافته است. به عبارت

 (۸۹: ۱۳۶۱کوب،  زرینر.ک: ) .نامید می« تجلی حسی ایده»هگل آن را 

-در شعر خیام، ابتدا لازم است این دو مفهوم، نه صرفاً به« ایجاز»و « سکوت»شناسی  برای درک زیبایی

 ساختاری تعریف شود:  شناسانه و یک رویکرد هستی ۀمثاب های ادبی، بلکه به عنوان آرایه

‌پدیدارشناسی‌سکوت‌-4-2

نیست، بلکه شکلی از کنش زبانی و ابزاری « غیاب صدا»های ادبی مدرن، صرفاً به معنای  سکوت در نظریه

کند که هنرمند  ، استدلال می«شناسی سکوت زیبایی»مشهور  ۀال معناست. سوزان سونتاگ در مقالبرای انتق

یابد و به  شود، زبان را ناکارآمد می ناپذیر هستی روبرو می مدرن زمانی که با پوچی یا عظمت وصف

برد. از دیدگاه او، سکوت در هنر، راهی برای تمرکز دادن مخاطب و دعوت او به  سکوت پناه می

 (۳۲: ۱۳۸۵سونتاگ، ر.ک: ) .استاندیشیدن در فضاهای خالی متن 

قابل ردیابی است. « شناسانه سکوت هستی»و « سکوت متنی»در رباعیات خیام، این سکوت در دو ساحت  

شناسانه، به  سکوت متنی به معنای حذف مقدمات و واگذاری تفسیر به خواننده است، اما سکوت هستی

 .های بشر از سوی کائنات است جواب ماندن پرسش معنای بی

جان )مانند کوزه و خشت(  بی یهای او از اشیا ام، به تصویرسازیغلامحسین یوسفی در تحلیل اشعار خی

اند، اما این  اگرچه ساکت تاریخ هستند. در شعر خیام، اشیا «سکوت مرگبار»کند که نمادی از  اشاره می
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وت خود راز مرگ و گذارد، با سک شاعر می« لب بر لب»ای که  هاست. کوزه سکوت سرشار از ناگفته

ستفاده از تکنیک کند. یوسفی معتقد است که خیام با ا تبدیل شدن پادشاهان به خاک را بازگو می

کند  ها، تراژدی مرگ را برجسته میما بلافاصله با تأکید بر سکوت آنبخشد، ا جان می به اشیا« تشخیص»

 (۲۰۱: ۱۳۶۹یوسفی، ر.ک: ).

 ۀدهد که سکوت در ادبیات حکمی ایران، گاهی نشان خود نشان می های نصرالله پورجوادی نیز در بررسی 

رازی که گفتنی نیست. در مورد خیام، سکوتِ فلک و گردون در برابر  ۀعجز از بیان است و گاهی نشان

کند؛ فضایی که در آن  را ایجاد می ی است که فضایی از تنهایی کیهانیهای انسان، عنصری کلید ناله

پورجوادی، ر.ک: ) .کند انسان تنها با پژواک صدای خود روبروست و پاسخی از آسمان دریافت نمی

۱۳۸۸ :۷۶) 

‌ضرورت‌فرم‌ۀبه‌مثابایجاز‌‌-4-3

ای که رسایی کلام  گونهد با کمترین واژگان ممکن است، بهایجاز در اصطلاح بلاغت، بیان مقصو

جویی در کلام است؛ ایجاز در  اما در شعر خیام، ایجاز فراتر از یک صنعت ادبی یا صرفه مخدوش نشود.

است. محمدرضا شفیعی کدکنی در بررسی « کوتاهی فرصت حیات»بینی شاعر و  جهان ۀدهند اینجا بازتاب

منظر،  داند که باید با مظروف )محتوا( تناسب کامل داشته باشد. از این موسیقی شعر، فرم را ظرفی می

شناسانه است؛ زیرا رباعی با ساختار  توسط خیام، انتخابی هوشمندانه و زیبایی« رباعی»انتخاب قالب 

شفیعی کدکنی، ر.ک: ) .فلسفی است« آنِ»گذرا و  ۀترین فرم شعری به لحظ کوتاهش )چهار مصراع( شبیه

د، کلام شاعر نیز باید گذرد و فرصت درنگ ندار می« برق»گونه که عمر آدمی چون  همان (۲۱۰: ۱۳۶۸

 وار، موجز و فشرده باشد. صاعقه

کند و  تقسیم می« ایجاز حذف»و « ایجاز قصر»الدین همایی در فنون بلاغت، ایجاز را به دو نوع  جلال

ر.ک: ) .داند که در آن الفاظ اندک بر معانی بسیار دلالت دارند ایجاز خیام را غالباً از نوع ایجاز قصر می

کون و فساد، و معمای مرگ را  ۀفلسفی نظیر جبر و اختیار، دایر ۀ(خیام مفاهیم پیچید۹۸ :۱۳۶۴همایی، 

سازد. این  کلمه فشرده می ۴۰تا  ۳۰دهند، در قالب حدود  که فلاسفه در رسالات طولانی شرح می

کند.  پایان )مصراع چهارم( آن را آزاد می ۀنرژی شعر را درونی کرده و در لحظفشردگی کلام، ا

دان  کند که این ایجاز، محصول ذهن ریاضی کوب نیز در تحلیل اشعار خیام اشاره می الحسین زرینعبد
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های شاعرانه  درازیپیرایه عادت دارد و از اطناب و روده های دقیق و بی خیام است؛ ذهنی که به استدلال

جایگاه و کارکردی  است که در آن هر واژه« اقتصاد کلام»کند. در واقع، ایجاز خیام نوعی  پرهیز می

 (۱۵۶: ۱۳۷۴کوب،  زرینر.ک: ) .ریزد ساختار معنایی را فرومی حیاتی دارد و حذف آن، کلّ

‌نشینی‌حیرت‌و‌خاموشی‌هم‌-4-4

افتد و  رسد که زبان از کار می ای می ت عرفانی و حکمی ایران، اوجِ معرفت و شناخت، به مرحلهدر سنّ

دهد که حیرت  توضیح می« شناسی خیام»شود. بهاءالدین خرمشاهی در  جایگزین استدلال می« حیرت»

م خیامی، با حیرت صوفیانه تفاوت دارد؛ حیرت صوفی ناشی از عظمت حضور حق است، اما حیرت خیا

ناشی از عدم درک منطقِ حاکم بر هستی و تناقضات آن )مانند مرگ و رنج( است. این حیرت فلسفی، 

ر.ک: ).یابد کلمات قادر به حمل بارِ معناییِ حقیقت نیستند  رساند که درمی ای می شاعر را به نقطه

پیچیده یا  است. وقتی حقیقتی به غایت« خاموشی»مستقیم این حیرت، ۀ نتیج (۵۵: ۱۳۷۹خرمشاهی، 

 ای جز ایجاز و پناه بردن به سکوت ندارد. تاریک باشد که در ظرف واژگان نگنجد، شاعر چاره

محمدجعفر محجوب نیز بر این باور است که ایجاز خیام، محصول مستقیم همین ناتوانی زبان در برابر راز 

و چون پاسخ عقلانی برای این  «رویم؟ به کجا می»و « ایم؟ از کجا آمده»پرسد:  هستی است. خیام مدام می

الهیات »توان نوعی  رسد. این رویکرد را می می« دانم نمی»کند و به  یابد، سخن را کوتاه می ها نمی پرسش

محجوب، ر.ک: ).«نیست»توان گفت حقیقت چه چیزی  یدر ساحت فلسفه دانست که در آن تنها م« سلبی

های گسست و سکوت  حظه، خیام را شاعرِ ل«ضورپنج اقلیم ح»داریوش شایگان در کتاب  (۳۱۰: ۱۳۵۰

این پارادوکس شکل گرفته است: تلاشی پرشور برای  ۀشناسی خیام بر پای زعم شایگان، زیبایینامد. به می

هاست. بنابراین، کوتاهی شعر خیام  فهمیدن جهان، و سکوتی سنگین که حاصلِ برخورد با دیوارِ نادانسته

شناختی انسان در برابر رازِ دهر  بستِ معرفت بن ۀدهند نیست، بلکه بازتاب)ایجاز( یک انتخاب تزیینی 

 (۱۸۰: ۱۳۹۳شایگان، ر.ک: ) .است

‌حکیم‌عمر‌خیام‌-4-5

ه.ق(، از نوادر تاریخ اندیشه در ایران است که شخصیت  ۵۱۷-۴۳۹عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری )

دان و  عنوان ریاضیزمان حیاتش بیشتر به ت. او که درچندوجهی او همواره محل بحث و جدل بوده اس

شد، با سرودن رباعیاتی اندک اما عمیق، نام خود را در تاریخ ادبیات جهان جاودانه کرد.  منجم شناخته می
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ه به دلیل جسارت اندیشگی و اهمیت خیام در ادبیات فارسی تنها به دلیل فصاحت کلام او نیست، بلک

است. محمدعلی اسلامی ندوشن در تحلیل شخصیت خیام « ازلی و ابدیهای  پرسش»او با ه پرد بی ۀمواجه

وجدان بیدار و مضطرب انسان ایرانی در برابر سرنوشت است. او نه صوفی است  ۀخیام نمایند»نویسد:  می

و  «اکنون»که به آسمان پناه ببرد و نه زاهد است که به امید پاداش اخروی بنشیند؛ او فیلسوفی است که با 

 (۱۱۴: ۱۳۵۲)اسلامی ندوشن، « .کند وپنج نرم می مرگ و زندگی دست «ت ملموسواقعی»

 ۀبینی خیام بر پای . جهانشناسی شعر خیام بدون شناخت مبانی فکری او ممکن نیست شناخت زیبایی

، اغتنام فرصت و حیرت در برابر نظام هستی استوار است. صادق هدایت که نقشی کلیدی در شکاکیت

های خیام، فریاد اعتراض انسان متفکر در برابر جبر کور  اصیل ایفا کرده، معتقد است که ترانهمعرفی خیام 

طبیعت و ناپایداری جهان است. از دیدگاه هدایت، زیبایی شعر خیام در صراحت لهجه و پرهیز از 

به دوش  های رایج زمانه نهفته است؛ شعری که با وجود حجم کم، بارِ سنگینِ یک نظام فلسفی را تملق

 (۲۳: ۱۳۱۳هدایت، ر.ک: ) .کشد می

دارد  کند که خیام شاعری است که تفکر را بر تخیل مقدم می تأکید می« دمی با خیام»دشتی نیز در کتاب  

بزه، خاک( در خدمت بیان یک گیرد، اما تمام این تصاویر )کوزه، س و اگرچه از صور خیال بهره می

 (۶۵: ۱۳۸۱دشتی، ر.ک: ) .هستند« زوال و نیستی»تراژیک یعنی  ۀاندیش

‌شناسی‌سکوت‌و‌ایجاز‌در‌متن‌رباعیات‌زیبایی‌-5

ای از رباعیات خیام  شناختی گزیده شده، به تحلیل زیبایی اساس چارچوب نظری ترسیمدر این بخش، بر

عنوان فرمی برای بازنمایی به« ایجاز»پردازیم. هدف نشان دادن این نکته است که خیام چگونه از  می

 استفاده کرده است.« پاسخی جهان بی»عنوان پاسخی در برابر به« سکوت»و از « کوتاهی عمر»

‌ایجاز‌ساختاری:‌همسانی‌فرم‌شعر‌با‌فرم‌زندگی‌-5-1

ت ادبی و مقتضیاتِ دربار یا خانقاه بوده انتخاب قالب شعری در آثار کلاسیک فارسی، اغلب تابعی از سنّ

تصمیمی کاملاً آگاهانه، فلسفی و برآمده از « رباعی»گزینشِ قالب فکری خیام،  ۀاست، اما در منظوم

نظیری برای بازنماییِ  اش، ظرفیتِ بی اوست. این قالب با ساختارِ محدودِ چهار مصراعیه شناسیِ ویژ هستی

خیامی است. برخلاف قصیده که با طول و تفصیل خود  ۀدارد که محورِ مرکزیِ اندیش« اکنونه لحظ»
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کند، یا مثنوی که بسترِ مناسبی برای روایتگریِ خطی و تاریخی  رار و ابدیتِ ممدوح را القا میتداوم، استق

برد تا  ای دارد. خیام از این ظرفیتِ فرمال بهره می«ضربه»و « گذرا»، «ناپایدار»است، رباعی ذاتاً فرمی 

و فیزیکِ شعر « کلامۀ پیکر»گیرِ زندگی و شتابِ زوال را نه فقط در ساحتِ محتوا، بلکه در  کوتاهیِ نفس

های مرسوم و توصیفاتِ طولانیِ رایج در سبک خراسانی،  چینی نیز متمثل سازد. او با حذف زوائد، مقدمه

اقتصادِ »کند. این ایجاز، نوعی  تراژیکِ واقعیت روبرو می ۀواسطه و عریان با هست مخاطب را بی

کند و فرصتی برای  و نابودیِ انسان درنگ نمی خلق ۀطور که طبیعت در چرخ است؛ همان« شناسانه هستی

دهد. فرمِ  ای را هدر نمی دهد، شاعر نیز در بیانِ این حقیقت، واژه عرض اندامِ طولانی به موجودات نمی

بینیِ خیام است؛ گویی هر رباعی، یک  وار از فشردگیِ زمان در جهان رباعی در اینجا بازتابی آینهه فشرد

 رسد. شود و با بازدمی به پایان می با یک دم آغاز میزندگیِ کوتاه است که 

ترین رباعیات خیام  توان به یکی از درخشان تر این همسانی میان فرم و محتوا، می برای درک عمیق

 ترین فرم ممکن ترسیم شده است: روایتِ خلقت در مینیاتوری نگریست که در آن، کلان

 یــــک قطــــره آب بــــود و بــــا دریــــا شــــد

 ــ ــو انـ ــدن تـ ــد شـ ــت؟آمـ ــالم چیسـ  درین عـ

 

 یـــک ذره خـــاک و بـــا زمـــین یکتـــا شـــد       

ــدا شـــــد     ــد و ناپیـــ ــی پدیـــ ــد مگســـ  آمـــ

 (97: رباعی ۱۳۷۳)خیام،                          

میانِ تولد و  ۀخیام در این چهار مصراع، شاهکاری از ایجاز و تصویرسازی را خلق کرده که در آن فاصل

خلقت و مرگ انسان را، ه شده است. او پروسه عظیم و پیچید میان دو مصراع کوتاهه فاصل ۀمرگ، به انداز

کند.  خلاصه می« ذره»و « قطره»های الهیاتی با تفاسیر طولانی همراه است، تنها در دو تصویرِ  که در نظام

ای است که با سرعتِ خوانشِ خود،  دهنده نهایی و تکان ۀدر مصراع چهارم، ضرب« مگس»تشبیه انسان به 

رئالیسمِ »کوب این ویژگی را  کند. عبدالحسین زرین پناهی را به مخاطب القا می دن و بیحسِ ناچیز بو

نماییِ مقام انسان پرهیز  نامد؛ رویکردی که در آن شاعر از هرگونه رمانتیسیزم و بزرگ می« رحمانه بی

 (۱۴۵: ۱۳۷۴کوب،  زرینر.ک: ) .گرداند کند و او را به جایگاهِ بیولوژیک و مادیِ خود بازمی می

 ۀتجرب»عنوان یک انتزاعی، بلکه به ۀعنوان یک نظریشود تا پوچیِ هستی نه به باعث میاین فشردگی کلام  

 (۱۱۸: ۱۳۵۲اسلامی ندوشن، ر.ک: ) .و آنی درک شود« حسی
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به تعبیر شفیعی کدکنی، این ایجاز، انرژیِ عاطفی و فکریِ شعر را متراکم کرده و در پایانِ رباعی منفجر 

 (۲۱۲: ۱۳۶۸شفیعی کدکنی، ر.ک: ) .شود ترکد و هیچ می کند، درست مانند حبابی که می می

 کند: همین منطقِ شتاب و گذر، خیام مفهومِ زمان را نیز در ساختارِ نحویِ کلامش منعکس میۀ در ادام

ــ ــن قافلــ ــی ۀ ایــ ــب مــ ــر عجــ ــذرد عمــ  گــ

 ســـاقی غـــم فـــردای حریفـــان چـــه خـــوری 

 

ــرب     ــا طـ ــه بـ ــی کـ ــاب دمـ ــیدریـ ــذرد مـ  گـ

 گـــذرد پـــیش آر پیالـــه را کـــه شـــب مـــی    

 (66: رباعی ۱۳۷۳)خیام،                        

به تنهایی و « عجب»قرار گرفته است. واژه « شتابِ زمان»در اینجا، ایجاز مستقیماً در خدمتِ القای مفهوم 

کند. ساختارِ نحوی  حمل میبدون نیاز به هیچ قیدی، بارِ معناییِ سنگینی از حیرت، افسوس و ناتوانی را 

زدگیِ شاعر برای غنیمت  که شتاب«( پیش آر پیاله را»، «دریاب دمی)»جملات کوتاه، امری و بریده است 

دهد. علی دشتی معتقد است که خیام در اینجا با حذفِ توصیفاتِ اضافی و  فرار را نشان میه شمردنِ لحظ

 زمان را به فرمِ شعر منتقل کرده است؛ گویی شاعر فرصتیه وقف های ادبی، اضطرابِ ناشی از گذرِ بی پیرایه

 (۷۲: ۱۳۸۱، دشتیر.ک: ).از پایانِ شب، حرفش را تمام کندبرای سخن گفتن ندارد و باید پیش

گرِ  کند که تداعی در ردیف، نوعی موسیقیِ یکنواخت، ممتد و گذرنده ایجاد می« گذرد می»تکرار فعل  

 (۹۰: ۱۳۸۳شمیسا، ر.ک: ) .شود ظه به لحظه دورتر میصدای زنگِ کاروان است که لح

داند که در آن مجالی برای  ای از فرصتِ اندکِ حیات می صادق هدایت نیز این کوتاهی کلام را استعاره 

 (۳۵: ۱۳۱۳هدایت، ر.ک: ) .درنگ نیست

 دهد: یگاهی این ایجاز از سطحِ تصویر فراتر رفته و به ساختارِ منطقی و استدلالیِ شعر شکل م

ــذران   ــان گــ ــم جهــ ــور غــ ــز و مخــ  برخیــ

 در طبــــع جهــــان اگــــر وفــــایی بــــودی    

 

 خـــوش بـــاش و دمـــی بـــه شـــادمانی گـــذران  

 نوبـــت بـــه تـــو خـــود نیامـــدی از دگــــران     

 (138: رباعی ۱۳۷۳)خیام،                        

را در دو بیت  استدلالِ منطقیِ پیچیده و قیاسی ، یک«ایجازِ قصر»خیام در این اثر، با استفاده از صنعت 

مردند؛ اگر گذشتگان  فشرده کرده است. استدلال او چنین است: اگر جهان پایدار بود، گذشتگان نمی



109    و ایجاز در رباعیات خیام زیبایی شناسی سکوت 

 

 1404 تابستان64شمارهشانزدهم دوره ادبی شناسی زیبایی فصلنامه

مردند، جایی برای تو نبود؛ حال که نوبت به تو رسیده، پس مرگِ تو نیز حتمی است. بیانِ این برهانِ  نمی

ترین فرمِ ممکن ارائه کرده  را در فشرده طولانی باشد، اما خیام آنۀ توانست موضوعِ یک رسال فلسفی می

نامد که در آن برهانِ عقلی و زیباییِ ادبی در  می« منطقِ شعری»است. نصرالله پورجوادی این ویژگی را 

 (۸۰: ۱۳۸۸پورجوادی، ر.ک: ) .اند و از هم قابل تفکیک نیستند هم تنیده

دارد؛ زیرا با ساده « دهنده تسکین»ا کارکردی کند که ایجاز خیام در اینج بهاءالدین خرمشاهی نیز اشاره می

خرمشاهی، ر.ک: ) .کند تر می کردنِ حقیقتِ پیچیده و هولناکِ مرگ، پذیرشِ آن را برای مخاطب آسان

۱۳۷۹ :۶۰) 

ه سادگیِ زبان در اینجا فریبنده است )سهل و ممتنع( و عمقِ تراژیکِ ناشی از جبرِ تاریخی را در زیرِ پوست 

 (۲۰۵: ۱۳۶۹یوسفی، ر.ک: ) .کند ان میآرامِ خود پنه

 شود: ، تبدیل می«اصالتِ حال»نهایتاً، ایجاز خیام به مانیفستِ فلسفیِ او، یعنی 

 از دی کـــه گذشـــت هـــیچ از او یـــاد مکـــن 

ــن    ــاد مکـــ ــته بنیـــ ــده و گذشـــ ــر نامـــ  بـــ

 

ــده    ــه نیامــ ــردا کــ ــن   فــ ــاد مکــ ــت فریــ  ســ

 حـــالی خـــوش بـــاش و عمـــر بـــر بـــاد مکـــن 

 (136: رباعی ۱۳۷۳)خیام،                       

همراه شده است: نفیِ گذشته و  «فین»این رباعی اوجِ تلاقیِ فرم و محتواست. ایجاز در اینجا با مکانیسم 

بنیاد »، «فریاد مکن»، «یاد مکن)»سازیِ حال. خیام با سه فعلِ نهیِ پیاپی و قاطع  آینده برای اثباتِ و برجسته

« اکنون»کانونیِ  ۀدهد و بر نقط های موهوم نجات می ، ذهن مخاطب را از پراکندگی در زمان«(مکن

داند که در آن شاعر با حذفِ  می« ایجازِ حذف»نوع ایجاز را  الدین همایی این کند. جلال متمرکز می

 (۱۰۲: ۱۳۶۴همایی، ر.ک: ) .پردازد حواشیِ زمانی، به اصلِ مطلب یعنی زندگی در لحظه می

داریوش شایگان معتقد است که این فشردگیِ زمانی در شعر، تلاشی متافیزیکی برای متوقف کردنِ زمان  

است؛ تلاشی برای اینکه انسان را از چنگالِ کرونوس )زمانِ خطی و « ابدیت در لحظه»و خلقِ نوعی 

 (۱۸۵: ۱۳۹۳شایگان، ر.ک: ) .ویرانگر( برهاند

خیام در برابرِ ابهاماتِ  ۀقطعیتِ اندیش ۀدهند ساختارِ دستوریِ قاطع و بدونِ اما و اگرِ این رباعی، نشان 

 (۹۵: ۱۳۶۱کوب،  زرینر.ک: ) .هستی است
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‌شناسانه‌سکوت‌هستی‌-5-2

سکوتِ مطلقِ »او با ه پرد بی ۀشناسی در اشعار خیام، مواجه باییهای زی ترین جنبه دهنده یکی از تکان

است. انسانِ تصویر شده در رباعیات، موجودی ذاتاً پرسشگر است که مدام بر سرِ هستی فریاد « کائنات

اما پاسخی که دریافت «. ین آمد و شد چیست؟مقصود از ا»و « روم؟ به کجا می»، «چرا آمدم؟»زند:  می

تفاوتِ افلاک است. این سکوت، برخلاف  کند، تنها پژواکِ صدای خودش یا سکوتِ سنگین و بی می

های آسمانی و پر از معناست، سکوتی مدرن،  وصال، شنیدنِ نغمه ۀت عرفانی که مقدمسکوتِ در سنّ

گونه که در  را نه با گلایه و ناله )آن« جوابی بی»ام این آور است. خی اگزیستانسیالیستی و عمیقاً اضطراب

کشد.  سبک عراقی رایج است(، بلکه با توصیفِ سرد، عینی و تقریباً علمی از وضعیتِ بشر به تصویر می

« لوگوس»رحم و فاقد شعور است و هیچ  بینیِ رباعیات، آسمان کر و کور است، فلک ماشینی بی در جهان

ویی برای تسکینِ دردهای بشری در کار نیست. هنر خیام در این است که این سکوتِ یا عقلِ کلیِ پاسخگ

سیاه و ۀ کند؛ او مخاطب را در برابرِ حفر ای ملموس و دراماتیک تبدیل می انتزاعی و فلسفی را به تجربه

 کند. اش رها می دهد و او را با وحشتِ تنهاییِ کیهانی خاموشِ هستی قرار می

 ترین شکل بیان شده است: اشنواییِ هستی، در رباعی زیر به صریحاین مواجهه با ن

 از آمــــــدنم نبــــــود گــــــردون را ســــــود 

 وز هــــیچ کســــی نیــــز دو گوشــــم نشــــنود

 

ــزود    ــاهش نفــ ــلال و جــ ــن جــ ــتن مــ  وز رفــ

 کـــاین آمـــدن و رفتـــنم از بهـــر چـــه بـــود     

 (60: رباعی ۱۳۷۳)خیام،                         

شناختی است. خیام با صراحتِ  یا همان سکوتِ معرفت« نشنیدن»رباعی، فعل محور اصلی و کانونیِ این 

؛ این عبارت به معنای آن است که هیچ منبعِ دانایی، اعم از ادیان، «دو گوشم نشنود»کند که  تمام اعلام می

دانی، اوجِ اند. این اعتراف به نا کننده برای چراییِ خلقت نداشته مکاتب فلسفی، و علومِ زمانه، پاسخی قانع

« بستِ حیرت بن»نمایی است. نصرالله پورجوادی این وضعیت را  صداقتِ فیلسوفانه و شکستنِ تابویِ دانایی

ر.ک: ).شود وارِ بلندِ ندانستن متوقف میافتد و ذهن در برابرِ دی ای که در آن زبان از کار می نامد؛ نقطه می

 (۸۵: ۱۳۸۸پورجوادی، 
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های فکریِ  کجیِ خیام به تمام نظام صادق هدایت نیز معتقد است که این سکوت و نشنیدن، در واقع دهن 

هدایت، ر.ک: ) .اند معنایی داشتهه ها با لفاظی سعی در پوشاندنِ این حفر مدعیِ حقیقت است که قرن

۱۳۱۳ :۴۰) 

شود اما پاسخی داده  بزرگ مطرح می آن نهفته است؛ سوالِ« بندیِ باز پایان»شناسیِ این شعر در  زیبایی 

کند تا در سکوتِ ذهنِ خود به این  شود، و این سکوتِ تعمدی در پایانِ شعر، مخاطب را وادار می نمی

 (۱۵۰: ۱۳۷۴کوب،  زرینر.ک: ) .معمای لاینحل بیندیشد

 ر نیز هست:سکوت در شعر خیام تنها محدود به کائنات نیست، بلکه سرانجامِ تمامِ هیاهوهای فکریِ بش

ــدند    ــل و آداب شـ ــیط فضـ ــه محـ ــان کـ  آنـ

ــرون   ــد بــ ــک نبردنــ ــب تاریــ ــن شــ  ره زیــ

 

ــال شــــمع اصــــحاب شــــدند    در جمــــع کمــ

ــانه  ــد فســـ ــدند  گفتنـــ ــواب شـــ  ای و در خـــ

 (54: رباعی ۱۳۷۳)خیام،                          

فیلسوفان معرفی عنوانِ تنها سرانجامِ قطعیِ عالمان و تصویرسازیِ درخشان، سکوتِ مرگ بهدر این 

ای از جهانِ ناشناخته، مبهم و ساکت است که عقلِ محدودِ بشر راهی به  استعاره« شب تاریک»شود.  می

های کلامی و  مِ پاسخدهد که تما نشان می« فسانه»بیرونِ آن و درکِ نورِ حقیقت ندارد. تعبیر کلیدیِ 

اند، نه  هایی برای خواب کردنِ بشر بوده لاییهایی برای تسکین و لا کنون داده شده، تنها قصهفلسفی که تا

فسانه و خواب، تاریخِ اندیشه  ۀنویسد که خیام با استفاده از واژ کوب می کشفِ حقیقت. عبدالحسین زرین

 .دهد اعتباریِ آن را در برابرِ سکوتِ مرگ نشان می دهد و بی تقلیل می« خواب و خیال»و متافیزیک را به 

 (۹۸ :۱۳۶۱کوب،  زرینر.ک: )

اسلامی ندوشن نیز این سکوتِ نهایی )در خواب شدن( را نمادی از ناتوانیِ مطلقِ انسان در برابر رازِ  

اسلامی ر.ک: ) .شود بازند و خاموشی حاکم می داند؛ جایی که کلمات رنگ می مهرِ هستی می به سر

 (۱۲۵: ۱۳۵۲ندوشن، 

 (۶۵: ۱۳۷۹خرمشاهی، ر.ک: ) .سازد را آشکار می این ایجاز در بیانِ شکستِ عقل، قدرتِ طنزِ تلخِ خیام 

 یابد: توضیحِ خالق یا طبیعت نمود می بی« عملِ»گاهی این سکوت، نه در کلام، بلکه در 
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ــل   ــه عق ــت ک ــامی اس ــی ج ــرین م ــدش آف  زن

 گـــر دهـــر چنـــین جـــام لطیـــف ایـــن کـــوزه

 

ــی    ــین مـ ــر جبـ ــر بـ ــه ز مهـ ــد بوسـ ــدش  صـ  زنـ

ــی ــی     مـ ــین مـ ــر زمـ ــاز بـ ــازد و بـ  زنـــدش سـ

 (115: رباعی ۱۳۷۳)خیام،                        

گرِ دهر نهفته است. پرسشِ پنهان این است: چرا  کوزه« توضیح و غیرمنطقیِ عملِ بی»سکوت در اینجا در 

باید چیزی را با این ظرافت ساخت و سپس با خشونت شکست؟ هیچ پاسخی از سوی سازنده داده 

که در اینجا تر از هر توضیحِ کلامی است. عقل ) کلام، وحشتناک شود. این عملِ عبث، تکراری و بی نمی

تواند تماشا کند و تحسین کند، اما قدرتی برای جلوگیری از  نمادِ تشخیصِ زیبایی و نظم است( تنها می

داند که هیچ  می« جبرِ کور»نابودی یا درکِ چراییِ آن ندارد. غلامحسین یوسفی این تصویر را نمادی از 

 (۲۱۰: ۱۳۶۹یوسفی، ر.ک: ).ای بر آن حاکم نیست منطقِ انسانی

گر، انسان را در موقعیتی تراژیک، رهاشده و  کوزه ۀداریوش شایگان معتقد است که این سکوتِ خداگون 

 (۱۹۰: ۱۳۹۳شایگان، ر.ک: ) .دهد دفاع قرار می بی

شناسیِ  )خشونت/مرگ(، اوجِ زیبایی« بر زمین زدن»)لطافت/عشق( و « بوسه زدن»تضادِ دراماتیک میانِ 

 (۹۵: ۱۳۸۳شمیسا، ر.ک: ) .کند تر می کوتِ حاکم بر تقدیر را برجستهتضاد در شعر خیام است که س

 رسد که هستی متنی ناخواناست: در نهایت، خیام به این نتیجه می

 اســــرار ازل را نــــه تــــو دانــــی و نــــه مــــن

 گــوی مــن و تــووهســت از پــس پــرده گفــت

 

ــن        ــه م ــوانی و ن ــو خ ــه ت ــا ن ــرف معم ــن ح  وی

 چــون پــرده برافتــد نــه تــو مــانی و نــه مــن        

 (7: رباعی ۱۳۷۳)خیام،                          

اشاره به زبانی دارد که « حرف معما»متنِ هستی است. « ناخوانایی»و « ندانستن»ترین بیانِ  این رباعی صریح

ها و ادعاهای ما تنها در این  گوها، جدلوکدگذاری شده و برای انسان قابلِ رمزگشایی نیست. تمام گفت

ناپذیر پنهان است.  )جهانِ پدیدارها( معنا دارد و حقیقتِ پشتِ پرده در سکوتِ ابدی و دسترسسوی پرده 

ها  نامد؛ جایی که دال می« تعلیقِ معنا»بابک احمدی با ارجاع به نظریات مدرنِ هرمنوتیک، این وضعیت را 

 (۵۰: ۱۳۷۴احمدی، ر.ک: ) .رسند به مدلولِ نهایی نمی
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کند و نشان  ند که خیام در اینجا مرزهای شناختِ بشری را با قاطعیت ترسیم میک علی دشتی نیز اشاره می 

ر.ک: ) .آن گفته شود، باطل است ۀا نیستی و سکوت است و هرچه درباردهد که آن سوی مرز، تنه می

 (۷۸: ۱۳۸۱دشتی، 

ه مخاطب را به کند ک ، نوعی موسیقیِ ناامیدی و تسلیم ایجاد می«نه تو دانی و نه من»تکرارِ ریتمیکِ  

 (۲۱۵: ۱۳۶۸شفیعی کدکنی، ر.ک: ) .خواند ناپذیر فرامی پذیرشِ این سکوتِ اجتناب

‌ها‌نامه‌خاک‌و‌خاموشی:‌کوزهوگوی‌‌گفت‌-5-3

جان )کوزه،  بی یریِ شعر خیام است که در آن، اشیانظیر در معما فرد و بی به فصلی منحصر« ها نامه کوزه»

شوند. خیام در این  هایی زنده و سخنگویانِ خاموشِ تاریخ تبدیل می خشت، سبزه، سبو( به شخصیت

بخشد، اما نه برای اینکه آن را زنده و  ، به خاک جان می«تشخیص» ۀرایگیریِ استادانه از آ بخش، با بهره

ها در  ماده را برجسته کند. کوزه«ِ ند بودنم تاریخ»و « بار بودن مرگ»شاداب نشان دهد، بلکه برای اینکه 

ه شده است. کوز ۀها دست دارند، اما دستی که اکنون دستدارند، اما دهانی پر از خاک؛ آن شعر او دهان

گویند؛ زبانی که شنیدنش نیاز به گوشِ باطنی و نگاهی فلسفی دارد. در  سخن می« زبان حال»با  این اشیا

گیرد: ماده )خاک/سفال( ظاهراً ساکت و  شکل می« معنا»و « ماده»میان انگیز  اینجا دیالکتیکی شگفت

کشد. خیام از طریقِ این  جان است، اما معنای نهفته در آن )فناپذیری و زوال( با بلندترین صدا فریاد می بی

ای ملموس، بصری، قابل لمس و حتی چشایی )نوشیدن از خاکِ  اشیاء، سکوتِ انتزاعیِ مرگ را به تجربه

زنیم و از ذراتِ تنِ  زند که ما بر روی غبارِ نیاکانمان قدم می کند و به مخاطب نهیب می ردگان( تبدیل میم

 نوشیم. آنان می

 این دگردیسیِ وحشتناکِ ماده، در رباعی مشهور زیر به تصویر کشیده شده است:

 مــزدوری اســت ه ایــن کــوزه کــه آبخــوار   

 مـی کـه بـر کـف مخمـوری اسـت      ه هر کاس ـ

 

 شـــــاهی و دلِ دســـــتوری اســـــت ۀاز دیـــــد 

ــت     ــتوری اسـ ــب مسـ ــتی و لـ ــارض مسـ  از عـ

 (16: رباعی ۱۳۷۳)خیام،                         

کند. کوزه دیگر یک  فشرده و منجمد می اسی و اجتماعی را در فیزیکِ اشیادر این رباعی، خیام تاریخِ سی

« دل وزیر»و « چشم شاه»اریخی از ظرفِ سفالیِ ساده برای نوشیدن آب نیست، بلکه ترکیبی شیمیایی و ت
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اش فریاد  زند، اما ماهیتِ وجودی شکند. کوزه حرف نمی را می ست. این مسخِ هولناک، سکوتِ اشیاا

«. ام من روزی انسان بودم، قدرتمند بودم و اکنون ابزاری در دستِ یک کارگر ساده»زند که  می

ه از بین نامد که در آن مرزِ میانِ روح و ماد می« هماتریالیسمِ شاعران»کوب این نگاه را  عبدالحسین زرین

 (۱۵۵: ۱۳۷۴کوب،  زرینر.ک: ) .گردد طبیعت بازمیۀ چیز به چرخ رفته و همه

مراتبِ طبقاتی و اجتماعی )شاه و  الدین همایی معتقد است که خیام با این تصویرسازی، سلسله جلال 

ر.ک: ) .دهد راسیِ مطلقِ مرگ را نشان میکند و دموک مزدور( را در ساحتِ مرگ و خاک یکسان می

 (۱۰۵: ۱۳۶۴همایی، 

که او د، چراکن را در مخاطب بیدار می« پنداری با اشیاء ذات هم»این تصویرسازی، حسی عمیق از  

 (۱۹۵: ۱۳۹۳شایگان، ر.ک: ) .بیند خود را در آن کوزه میۀآیند

 خورد: می گری رقم کارگاه کوزهۀ اوجِ این دیالوگ با خاموشی، در صحن

 گـــــری رفـــــتم دوش در کارگـــــه کـــــوزه

ــروش   ــرآورد خــ ــوزه بــ ــی کــ ــاه یکــ  ناگــ

 

‌گویــــا و خمــــوشۀ دیــــدم دو هــــزار کــــوز 

ــوزه  ــو ک ــوزه  ک ــر و ک ــروش  گ ــوزه ف ــر و ک  خ

 (117: رباعی ۱۳۷۳)خیام،                        

فیزیکی  نظرِها از ههاست. کوز نامه اسیِ کوزهشن ، کلیدِ فهمِ زیبایی«گویا و خموش»ترکیب پارادوکسیکالِ 

اند )گویا(. خروشِ ناگهانیِ یکی  شناختی و دلالتِ معنایی پر از حرف نظرِ هستیاند )خموش(، اما از ساکت

 که است پرسشی «؟…گر کو کوزه»ها، شکستنِ دراماتیکِ سکوتِ مرگ است. پرسشِ بنیادینِ  از کوزه

 مانده باقی خاک تنها و اند رفته همه نیست؛ برایش پاسخی اما دارند، خود سکوتِ در هستی اجزای تمامِ

کند  ( تشبیه میAbsurd Theatre) «ابزورد تئاترِ» یک به را صحنه این ندوشن اسلامی محمدعلی. است

 (۱۳۰: ۱۳۵۲اسلامی ندوشن، ر.ک: ) .های گل هستند مرده و تکه یبازیگرانش اشیاءکه 

کند که این صدا، در واقع صدایِ وجدانِ بیدار و پرسشگرِ خودِ خیام است  نصرالله پورجوادی اشاره می 

(. ۹۰: ۱۳۸۸پورجوادی، ر.ک: ) .شکند آید و سکوتِ قبرستانیِ کارگاه را می که از حلقومِ کوزه بیرون می

کند که یادآورِ چرخشِ  یدر قافیه و ردیف، ضرباهنگی کوبنده ایجاد م« کوزه» ۀریتمیکِ واژ تکرارِ

 (.۲۱۸: ۱۳۶۸شفیعی کدکنی، ر.ک: ) .رحمِ فلک است گری و گردشِ بی مداومِ چرخِ کوزه
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 شود: وارد مکالمه می کند و مستقیماً با اشیا تر می صیگو را شخوخیام گاهی این گفت

 بـــــر ســـــنگ زدم دوش ســـــبوی کاشـــــی

ــال مـــی  ــان حـ ــه زبـ ــا مـــن بـ ــبو بـ  گفـــت سـ

 

 ایـــن اوباشـــی سرمســـت بـــدم کـــه کـــردم     

ــی       ــن باش ــون م ــز چ ــو نی ــدم ت ــو ب ــو ت ــن چ  م

 (164: رباعی ۱۳۷۳)خیام،  

دارای شعوری پنهان  ،برد تا نشان دهد که اشیا کار می را صراحتاً به« زبان حال»در اینجا خیام مفهوم 

گوی میان انسان )که مست، زنده و فاعل است( و سبو )که شکسته، مرده و مفعول است(، وهستند. گفت

محتومِ شاعر است. این دیالوگ،  ۀآیند ۀاست. سبو، آین« آینده»و « اکنون»گویی میان وواقع گفت در

نویسد که خیام با  کند. علی دشتی می دهنده تبدیل می سکوتِ مرگ را به یک هشدارِ اخلاقیِ تکان

ناپذیر از  اجتنابکند و آن را به بخشی طبیعی و  بخشی به سبو، ترسِ انتزاعی از مرگ را تلطیف می جان

 (۸۲: ۱۳۸۱دشتی، ر.ک: ) .نماید حیات تبدیل می ۀچرخ

طغیانِ و خشمِ شاعر علیه نظمِ مرگبارِ هستی  ۀدهند نشان« اوباشی»ۀ صادق هدایت معتقد است که واژ 

 (۴۵: ۱۳۱۳هدایت، ر.ک: ) .شود است، طغیانی که با پاسخِ آرام، حکیمانه و سردِ سبو خاموش می

 ۀچرخ عبارت، ترین کوتاه در که است بلاغت از شاهکاری( «…من چو تو بدم)»ایجاز در پیامِ نهاییِ سبو  

 (۱۰۰: ۱۳۸۳شمیسا، ر.ک: ) .کند کامل حیات و ممات را بیان می

 کند: انسان با طبیعت را نیز دگرگون می ۀاین نگاهِ خیامی، رابط

ــته    ــویی رس ــار ج ــر کن ــه ب ــبزه ک ــر س ــت ه  س

ــر  ــر سـ ــا بـ ــی پـ ــه خـــواری ننهـ ــا بـ ــبزه تـ  سـ

 

ــته    ــب فرشـ ــویی ز لـ ــته گـ ــویی رسـ ــت خـ  سـ

ــه    ــاک لال ــبزه ز خ ــان س ــته  ک ــی رس ــت روی  س

 (51: رباعی ۱۳۷۳)خیام،                         

زند، اما  آمیزد. سبزه حرف نمی در این رباعی، سکوتِ سبزه با زیباییِ اروتیک و معنویِ معشوق درمی

دهد که از خاکِ زیبارویی روییده است. خیام حسِ لامسه و بیناییِ مخاطب را  و گواهی می« گوید می»

ن تصویر را نوعی کند تا قداستِ ماتریالیستیِ خاک را یادآوری کند. غلامحسین یوسفی ای درگیر می
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داند که در آن امرِ مقدس نه در آسمان، بلکه در ذراتِ  ( میEarthly Pantheism« )پانتئیسمِ زمینی»

 (۲۱۵: ۱۳۶۹یوسفی، ر.ک:) .خاکِ معشوق و طبیعت جاری است

ادبی،  ه، فراتر از یک توصی«ه خواری ننهیپا ب»کند که هشدارِ اخلاقیِ  بهاءالدین خرمشاهی اشاره می

خرمشاهی، ر.ک: ) .محیطی و احترامِ عمیق به هستی و گذشتگان است دعوتی به نوعی اخلاقِ زیست

۱۳۷۹ :۷۰) 

، فرایندِ بیولوژیکِ تجزیه را با لطافتی شاعرانه و بدونِ ایجادِ «سبزه»به « خو لبِ فرشته»ایجاز در تبدیلِ  

 (۱۰۲: ۱۳۶۱کوب،  زرینر.ک: ) .کند حسِ اشمئزاز بیان می

‌ایجاز‌در‌مقامِ‌انکار‌-5-4

در بیان است و نه  یابد؛ نه ناشی از ناتوانی گاهی سکوت و ایجاز در شعر خیام، کارکردی متفاوت می

است. خیام در مواجهه با « جدلی» ۀو یک استراتژیِ هوشمندان« امتناع»ادبی، بلکه ناشی از  ۀصرفاً یک آرای

های زمانه )اعم از مذهبیون قشریِ سلجوقی و فلاسفه متکلم که بر کلام مسلط بودند(،  اندیشی جزم

پایان، با  های کلامیِ فرسایشی و بی جای ورود به بحثگزیند. او به گویی را برمی کوتاهاستراتژیِ ایجاز و 

کند. این نوع  شکنی یا تمسخر می فکریِ حریف را انکار، شالودهیک جمله یا تصویرِ کوتاه، کلِ ساختارِ 

های پرگو،  ، مشروعیتِ گفتمان«کوتاه گفتن»و « نگفتن»ایجاز، کنشی سیاسی و اجتماعی است. او با 

های  ها و در کتاب اعتبرد. در عصری که واعظان و متکلمان س ال میؤگرِ زمانه را زیر س تصلب و اطنابم

دوزخ شرری ز رنج )»یک مصرع گویند، خیام با  یاتِ دوزخ، بهشت و معاد سخن میجزئ ۀقطور دربار

دهد. این روش، نوعی  یل میآن عمارتِ عظیمِ الهیاتی را به روانشناسیِ رنجِ انسان تقل کلّ«( ماست ۀبیهود

میل کند، خواهد حقیقت را با انباشتِ کلمات و ارعاب تح با زبانِ قدرت است؛ زبانی که می« منفی ۀمبارز»

 کند. اما خیام با تیغِ تیزِ ایجاز، آن را خلع سلاح می

 بینیم: و کوتاه را در رباعی زیر می عالی این جدلِ آیرونیک ۀنمون

ــت    ــد مسـ ــی باشـ ــه دوزخـ ــرا کـ ــد مـ  گوینـ

ــند    ــه دوزخ باشـ ــواره بـ ــق و میخـ ــر عاشـ  گـ

 

ــت     ــوان بس ــلاف، دل در آن نت ــت خ ــولی اس  ق

ــت   ــف دسـ ــون کـ ــت همچـ ــی بهشـ ــردا بینـ  فـ

 (42: رباعی ۱۳۷۳)خیام،                         
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های  ذهبی و ترسبارزِ جدلِ کلامی با ابزارِ طنز و ایجاز است. خیام تمامِ تهدیداتِ م ۀاین رباعی نمون

کند: استدلال این است که چون  و عامیانه رد می دوزخ را با یک قیاسِ منطقیِ سادهرۀ تزریق شده دربا

ها به دوزخ بروند، پس بهشت باید جایی خالی و اهلِ طرب، اگر قرار باشد همه ایناند یا  اکثر مردم یا عاشق

رونق(، اوجِ ایجاز در بیانِ تهی بودنِ  )خالی، صاف و بی« بهشت همچون کف دست»متروک باشد! تصویرِ 

رندیِ »کوب این رویکرد را  معقول بودنِ معیارهای آنان است. عبدالحسین زرینهای زاهدان و نا وعده

کند و تناقضاتِ آن را آشکار  اندیشی را سست می های جزم نامد که با لبخندی تلخ، بنیان می« خیامی

 (۱۶۰: ۱۳۷۴کوب،  زرینر.ک: ) .سازد می

های الهیاتِ مبتنی بر ترس  ، پیچیدگی«یمنطقِ عرف»اینجا با سلاحِ صادق هدایت معتقد است که خیام در  

 (۵۰: ۱۳۱۳هدایت، ر.ک: ) .را خنثی کرده است

ر.ک: ) .مردم بیشتر کرده استه کوتاهیِ استدلال و سادگیِ زبان، قدرتِ نفوذ و اقناعِ آن را در میانِ تود

 (۱۳۵: ۱۳۵۲اسلامی ندوشن، 

 کند: می« زمینی»د تر، خیام مفاهیمِ متافیزیکی را با ایجازِ خو در سطحی عمیق

 ماســـت  ۀفرســـود ِ گـــردون نِگ ـــری ز قـــد   

ــود    ماســــتۀ دوزخ شــــرری ز رنــــج بیهــ

 

 ماســــت ۀجیحــــون اثــــری ز اشــــکِ پــــالود 

ــو   ماســــت دۀفــــردوس دمــــی ز وقــــت آســ

 (142: رباعی ۱۳۷۳)خیام،                        

کند. دوزخ  می« روانی»و « درونی»، خیام مفاهیمِ عظیمِ دینی )دوزخ و بهشت( را کاملاً شاهدمثالدر این 

و اضطرابِ ما در همین « رنج»دیگر یک مکانِ جغرافیایی با آتش و شکنجه نیست، بلکه همان لحظاتِ 

و آرامشِ ذهن است. این « آسودگی»دنیاست؛ بهشت نیز باغ و حوری نیست، بلکه لحظاتِ کوتاه 

آورد.  آسمان به زمین و به درونِ ذهن می گراییِ شاهکار، محصولِ ایجاز است که مفاهیم را از تقلیل

کند و مسئولیتِ  نویسد که خیام با این تعبیر، الهیات را به روانشناسی تبدیل می نصرالله پورجوادی می

 (۹۵: ۱۳۸۸پورجوادی، ر.ک: ) .گذارد خودِ انسان میه بهشت و دوزخ را بر عهد

داریوش شایگان معتقد است که این ایجاز، واکنشی روشنگرانه به خرافاتِ زمانه است و تلاشی برای  

 (۲۰۰: ۱۳۹۳شایگان، ر.ک: ) .های نسیه بازگرداندنِ انسان به واقعیتِ ملموسِ زندگی و دوری از وعده
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شرده و ه تنها در فرمِ فطلبد ک نظیری می شناختی، جسارتِ بی حذفِ ابعادِ مکان و زمان از مفاهیمِ آخرت 

 (.۱۰۵: ۱۳۸۳شمیسا، ر.ک: ).قاطعِ رباعی ممکن شده است

 برد: ای بهره می خیام همچنین از ایجاز برای اعلامِ بیطرفی و شکاکیتِ خود در دعواهای فرقه

ــن  ــذهب و دیـــ ــد در مـــ ــومی متفکرنـــ  قـــ

ــی ــد روزی   مـ ــگ آیـ ــه بانـ ــم از آن کـ  ترسـ

 

 قـــــومی بـــــه گمـــــان فتـــــاده در راه یقـــــین  

ــای  ــیک ــن    ب ــه ای ــت و ن ــه آن اس ــران راه ن  خب

 (143 : رباعی۱۳۷۳)خیام،                       

)یقین( را با یک بانگِ « فلسفه/عرفان»)شریعت( و « مذهب»های تاریخیِ میانِ  خیام در اینجا تمامِ نزاع

راه و اعلامِ شکستِ این عبارتِ کوتاه، نفیِ مطلقِ هر دو «. نه آن است و نه این»کند:  کوتاه و قاطع رد می

گوید راهِ  تِ شکاکیت را دارد. خیام نمیدر سنّ« تعلیقِ حکم»هر دو گروه است. ایجاز در اینجا کارکردِ 

های موجود و مدعیانِ  گوید که راه کند(، او فقط با قاطعیت می درست چیست )در این مورد سکوت می

داند که انسان را از تعصب و  خیام می ۀتِ سازندفعلی بر خطا هستند. علی دشتی این رباعی را نمادِ شکاکی

 (۸۸: ۱۳۸۱دشتی، ر.ک: ) .دهد های عقیدتی نجات می جنگ

خیزد و بر تمامِ  میایِ حقیقتِ مرگ است که ناگهان بر، صد«بانگ»کند که آن  کوب اشاره می زرین

 (۱۰۸: ۱۳۶۱کوب،  زرینر.ک: ) .کشد ادعاهای بشری خط بطلان می

یوسفی، ر.ک: ) .کند ای را در برابرِ عظمتِ رازِ هستی برملا می مقِ پوچیِ دعواهای فرقهسادگیِ کلام، ع 

۱۳۶۹ :۲۲۰) 

 شود: باوری تبدیل می ای برای شورش علیه مرگ نامه نهایتاً، ایجاز خیام به وصیت

ــرا   ــویید مـ ــاده شـ ــه بـ ــدم بـ ــرده شـ ــون مـ  چـ

 خواهیـــــد بـــــه روز حشـــــر یابیـــــد مـــــرا 

 

ــرا    ــد مـــ ــاب گوییـــ ــراب نـــ ــین ز شـــ  تلقـــ

ــرا   ــد مــــ ــده جوییــــ ــاک در میکــــ  از خــــ

 (79: رباعی ۱۳۷۳)خیام،                         

تی و شرعیِ مرگ است. خیام بر مراسم و مناسکِ سنّعیار  جیب، انکاری تمامکوتاه و ع ۀنام این وصیت

های  شو با آب/کافور( و تلقین )خواندنِ شهادتین( را با معادلوتمامِ آدابِ مقدسِ تغسیل )شست
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جاییِ واژگان در ساختاری هبکند. این جا خود )باده، شراب ناب( جایگزین می ۀو ممنوع« فرآمیزک»

«( جویید»، «گویید»، «شویید)»آفریند. ایجاز در جملاتِ امریِ پیاپی  موجز، طنزی سیاه و گزنده می

از مرگ انی حتی پسجه تأکید بر لذتِ این جهانی و اعتناییِ کاملِ شاعر به رستگاریِ آن بی ۀدهند نشان

بازگشت »و خاکِ میکده نمادِ « فراموشی»الدین همایی معتقد است که میکده در اینجا نمادِ  است. جلال

 (۱۱۰: ۱۳۶۴همایی، ر.ک: ) .است« به اصلِ مادی و زمینی

طبعانه بیان  داند که در قالبی شوخ مآبی و ریاکاری می شفیعی کدکنی این رباعی را شورشی علیه تقدس 

 (۲۲۵: ۱۳۶۸شفیعی کدکنی، ر.ک: ) .شده است

گیرد و مرگ را به  های پیرامونِ آن را به شوخی می معادِ جسمانی و ترس ۀپروژ خیام با این ایجاز، کلّ 

 (۵۵: ۱۳۱۳هدایت، ر.ک: ) .کند جشنی جاودانه تبدیل می
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‌‌نتیجه

نشان داد که ایجاز در شعر « شناسی سکوت و ایجاز در رباعیات خیام زیبایی»پژوهش حاضر در کاوشِ 

بینیِ فلسفی و  خیام، نه صرفاً یک صنعت ادبی برای آرایش کلام، بلکه بازتابی مستقیم از جهان

خود برگزیده است؛  ۀرباعی، فرمی همسان با محتوای اندیشاوست. خیام با انتخاب قالب  ۀشناسان هستی

گرِ کوتاهیِ فرصت حیات و شتابِ زوال در عالم  فرمی که کوتاهی، ضربه و شتابِ آن، دقیقاً تداعی

های متعددی است: از  فکری، دارای لایه ۀا نشان داد که سکوت در این منظومه واقعیت است. بررسی

های بنیادین، تا  ر چیستیِ خلقت و ناتوانی عقل در پاسخگویی به پرسشدر براب« شناختی سکوت معرفت»

 یابد. تفاوتیِ کائنات و خاموشیِ ابدیِ مردگان نمود می که در بی« شناسانه سکوت هستی»

، دیالکتیکی میان ماده بخشی به خاک و اشیا خیام با جان آشکار ساخت که« ها نامه کوزه»همچنین، تحلیلِ 

آمیزد. در  ها با فریادِ باطنیِ تاریخ و مرگ درهم می کند که در آن، خاموشیِ ظاهریِ کوزه یو معنا برقرار م

اندیشانِ عصر  در برابر اطنابِ متکلمان و جزم« انکار و مقاومت»یک استراتژیِ  ۀمثاب نهایت، ایجاز خیام به

زمانه را به روانشناسیِ ه ید، الهیاتِ پیچ«اکنون ۀلحظ»کند؛ او با حذفِ حواشی و تمرکز بر  خود عمل می

است؛ « حذف»شناسیِ  شناسیِ خیام، زیبایی توان گفت زیبایی دهد. بنابراین، می رنج و لذت تقلیل می

های دروغین برای مواجهه با حقیقتِ عریانِ  حذفِ گذشته و آینده برای اثباتِ حال، و حذفِ پاسخ

زمان تبدیل کرده که مخاطب را نه به پذیرشِ سکوت. این رویکرد، رباعیات او را به متونی فراتر از 

 خواند. های بشری فرامی محدودیته کورکورانه، بلکه به درنگ، تفکر و پذیرشِ دلیران
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The Aesthetics of Silence and Brevity in Khayyam’s Rubaiyat 

Abstract 

Khayyam’s Rubaiyat, as the most compact poetic structure in Persian 

literature, represents the intersection of “philosophical wisdom” and 

“artistic brevity.” Despite numerous studies concerning Khayyam’s 

thoughts, the aesthetic function of “silence” and its connection to the short 

form of his poetry have been less explored. Aiming to bridge this gap, the 

present study employs a descriptive-analytical method and library 

resources to elucidate how brevity and silence evolve into a rhetorical and 

aesthetic strategy in Khayyam’s Rubaiyat. The findings indicate that 

brevity in Khayyam’s poetry is not merely a literary device, but a structural 

reflection of his worldview regarding the “brevity of life’s opportunity” 

and the “rapidity of decline.” Analyses across four axes—structure, 

ontology, the “Pottery Poems” (Kuze-Nameha), and denial—revealed that 

silence in this corpus possesses multiple layers, including “epistemological 

silence” regarding the mystery of creation and “ontological silence” in the 

face of death. Furthermore, in the “Pottery Poems,” the silence of objects 

transforms into a language to narrate the fate of predecessors. 

Consequently, Khayyam’s aesthetics is one of “omission” and “reduction”; 

an approach that, by stripping away verbal superfluities, places the 

audience immediately before the naked and bewildering truth of existence. 

Keywords: Omar Khayyam, Aesthetics, Brevity, Silence, Rubaiyat. 


